
 

 سازي حروف و واژگانهاي هنري خاقاني در تصويرشگرد
  1پريسا صالحي
  2دكتر ناصر نيكوبخت

  چكيده
معرّفـي  در شـناخت و  كه آثار ارزشمند ادبي، رويكردي علمي و روشمند در نقد ادبي است  بررسي و تحليل سبك شناسانة

هايي از جهان هنرمند و نگرش وي به چنين در نماياندن گوشهدارد؛ هم اسلوب فردي پديدآورندگان هر اثر ادبي اهميت بسيار
  .كندپيرامونش نقشي اساسي ايفا مي

ر زند و دشكال حروف دست به آفرينش ادبي ميكنيم كه شاعر به كمك افارسي گاهي به مواردي برخورد مي در متون ادب
ها با تفكر و خلاقيت خـود از حـروف بريـده و    شاعران از ديرباز در تصوير سازي .آفريندويري بديع و تازه ميعالم خيال تصا

هدف اين پـژوهش  . كردندان مقاصد و اهداف خود استفاده ميآوردند و از آن براي بياكنده معني و مفهوم خاص بوجود ميپر
ايـن  . كندا رسم الخط خاص آنها استخراج مياتي است كه خاقاني از حروف و شكل آنها ينشان دادن معاني، تركيبات و تشبيه

  .ان گفت شروع آن با شعر سنايي استكند و شايد بتواز قرن ششم به بعد رواج پيدا مي شگرد ادبي
ز بـديع يكـي ديگـر ا   وايجاد معـاني  ... اشكال حروف و واژگان به صورت تشبيه، قلب، تصحيف، استعاره با تصوير آفريني 

هاي اين نوآوري وكاركردهـاي هنـري   تنوع و كثرت جلوه. از سنايي استست كه به نوعي برگرفته هاي هنري خاقانيخلاقيت
وهش به بررسي و تحليـل  اين پژ. ن ويژگي سبكي شعر خاقاني تلقي كنيمرا به عنواآنسبب شده است كه آن در شعر خاقاني، 

  .آن را در شعر سنايي تا حدي جستجو كرده استو پيشينة اين شيوة سبكي پرداخته 
  .هاي هنري حروف، مضمون آفرينيقاني، سنايي، تصوير آفريني، جلوهخا :واژگان كليدي

  مقدمه
 - ها داراي ارزش زيبايياي از اين شيوهپاره. گوناگون بازگفت و باز نمودهاي توان به شيوهاي يگانه را ميانديشه

و از آن ميـان در ادبيـات، بـراي    هاي زيبايي شـناختي در هنـر   همة تلاش. هنري برخورداراز سرشت  شناختي اند و
  .كند ست كه هنرمند يا سخنور بتواند به مدد آن توجه مخاطب را به اثر خويش معطوفآن

ري ست كه سخنوران براي جلـب نظـر مخاطـب و ابـلاغ پيـام هن ـ     هايييت هنري و ترفندهاي شاعرانه شيوهخلاقّ
تقليـد بـري باشـد،     و ابتكاري برخوردار و از شـائبة  هاي ابداعيها از جنبهاگر اين خلاقيّت. گيرندخويش به كار مي

  .مؤثرتر واقع خواهد شد
هـر مقـامي بـه     سخنور بليغ براي تأديه هر معنايي طرق و فنون مختلف دارد كه مقصد خـود را در «به بياني ديگر 

  )239: 1340رجايي، (. »كندطريقي خاص تعبير مي
كال حروف، دسـت بـه آفـرينش    كنيم كه شاعر به كمك اَشب فارسي،گاه به مواردي برخورد ميدر خلال متون اد

ر رقص با كلمات است، رقـص بـا همـة    شع«به تعبيري .آفريندالم خيال تصاويري بديع و تازه ميزند و در ع ادبي مي
و غير ارادي، با همة اجزاي آشكار و نهان، با همـة آرزوهـاي ممكـن و    وني، ارادي هاي دراعضاي بدن، با همة غليان

ي ظهورِ عنصـري بـه نـام خيـال     در پ و اين حالات )12: 1381قبـاني، (» .هاي معقول و نامعقولبينيناممكن و همة پيش
  .جوهر اصلي شعر است كه شود حادث مي

اي در نمايـد كـه حادثـه   صوير هنگامي رخ مـي شود، خيال و تيال، در ذهن شاعر ترسيم ميهاي ختصويرِ صورت
يك خيال يا تصوير  ي مجاز بدهد، يعني عناصر سازندةمنطق عقلي و عمومي كلام به وقوع پيوندد و جايش را به نوع
ق اين صور خيـال بـا   نيروي شاعر در انطبا جستجو كرد، در كلام را بايد در فراسوي حقيقت عام و منطق عقلي كلام

                                                            
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي -1

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس -2
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عواطـف، زبردسـتي خاصـي بـه كـار      بيشتر شاعران ايران در منطبق ساختن تصاوير بـا  «كه  .شودعاطفه مشخص مي
  )129: 1377احمد سلطاني،(» .اند برده

ي و مفهـوم خـاص   ها با تفكر و خلاقيت خود از حروف بريده و پراكنده، معن ـشاعران از ديرباز در تصوير سازي
هنري در شعر شـاعران انـواع    اين شيوة. كردندداف خود استفاده ميان مقاصد و اهآوردند و از آن براي بيبوجود مي
هـاي  بي مختلـف نامگـذاري شـده و در دوره   ها به عنوان صناعات اددر بسياري از كتب بلاغي اين شيوه. بسيار دارد

  . مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

  هاي هنري با كلمات و حروف در كتب بلاغيانواع شگرد
هاي هنري شاعران و نويسندگان، در شعر و نثر فارسـي، تحـت عنـوان    اي شگرد هاي علوم بلاغي از پارهدر كتاب

كلمـه و يـا    نشيني و كاربرد حروف خاص در يـك همصنايع بديعي ياد شده كه در آنها به واسطه جابجايي، شباهت، 
تـوان بـه    ها مـي از جمله اين شگرد. است يك عبارت يا مصرع و يا تمام ابيات، به ايجاد نوعي شگرد زباني انجاميده

 موشحّ، معما، لغُزَ، مصحف، موصل، مقلوب، منقوط و غير منقوط، جامع الحـروف و مضـارعه   :اسامي زير اشاره كرد
پذيرد، در كتب  ري هريك از اين شگردهاي واژگاني، كه به كمك حروف صورت ميگي گونگي شكلتعريف و چ كه
  1.ستلاغي قابل جستجو اب

  هاي هنري خاقانيشگرد
هـاي  در شعر شـاعران دوره  ...هاي مختلفي از آوردن كلمه به تصحيف، تحريف، قلب وكه بيان شد شكلهمانطور

سـت   ما، معاني، تركيبات و تشبيهاتي ياد شده است؛ اما در اين پژوهش منظورلف به عنوان مظاهرسبكي هر دوره مخت
بسامد آنها از قرن ششم به بعد گسـترش  شيوة نگارش آنها عرضه كرده است كه ها يا كه شاعر از حروف و شكل آن

  .ان گفت شروع آن با شعر سنايي استيافته و شايد بتو
ا   برداربه طور كلي يك روح يا ويژگي مشترك و مكرر در آثار هر دوره وجود دارد، كه به سبك دوره نام است امـ

ا نويسـنده اسـت و ماننـد اثـر     ود دارد كه سبك خاص يك شـاعر ي ـ سبكي شخصي نيز وج در كنار اين سبك دوره،
رعايت برخي مختصات  گمان شاعرانِ بزرگ صاحب سبك، علاوه بر بي. كند ديگري متمايز مي فرد را ازانگشت، هر 
در مقـام   هم كند خاقانيآثار آنان را از ديگري متمايز ميند كه هاي سبكي خاص اخويش، داراي ويژگيسبكي زمانة 

  .يكي از سرآمدان قصيده سرايي شعر فارسي، از اين قاعده مستثني نيست
هاي خـاص   قوت انديشه و مهارت خاقاني در تركيب الفاظ، خلق معاني، ابتكار مضامين جديد و پيش گرفتن راه«

: 1348صـفا ، (» ددر توصيف و تشبيه، مشهور است و هيچ كدام از اشعار او نيست كه ازين جهات تازگي نداشـته باش ـ 
782(  
و  مخصوصاً انواع ايهام، از علم بيـان مخصوصـاً انـواع تشـبيه     ز بديع لفظي مخصوصاً انواع جناس، بديع معنويا«

  كوشـد  از تمـام امكانـات دشوارسـازي و ابهـام آفرينـي اسـتفاده         كند و تا آخرين رمق مـي  بسيار مي استعاره استفادة
  ) 1385:142شميسا ،( ».كند
 هـاي باريـك معنـايي،    رفته تا مضمونهاي اسمي و فعلي گناصر زبان، از حروف، كلمات، گروهاز تمام عخاقاني «
د را هرچـه  كند تا اطلاعـات و هنـر خـو   حات آيين مسيحيت استفاده ميهاي كودكانه و اصطلا هاي عاميانه، بازي لمثَ

ه اسـت  زبان در مطالب شعري او تنوع ايجاد كرد همگاني از عناصر اين استفادة. بهتر و بيشتر در عرصة زبان بنماياند
ر گوشه بها و مزين به جواهرات پديد آورده است كه در هاي پرو مانند بسياري از شاعران قرن پنجم و ششم گنجينه

  )42: 1377صفا،( ».كندبه نوعي توجه بيننده را جلب مي
                                                            

السحر  حدائق«از رادوياني و » ترجمان البلاغه«براي بررسي پيشينة تعريف و بيان خصوصيات هر كدام از اين صناعات هنري، به كتاب  -1
 . مراجعه شده است -شوندبديع واز وپرسودترين مؤلفات اين فن محسوب ميكه از اقدم كتب -از رشيد وطواط » في دقايق الشعر
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ق شعري و فكري خود را از سنايي آموخته است خاقاني مانند بيشتر شاعران هم عصرش بسياري از ظرايف و دقاي
ست كـه  بوده است و از مفاخرات او يكي آنو چه به لحاظ فكري و چه به لحاظ زباني تحت تأثير بسيار زياد سنايي 

  .آسمان چون من سخن گستر بزاد/ چون فلك دور سنايي درنوشت :داند خود را جانشين سنايي مي
براي ايجـاد تصـويري جديـد و    ... به صورت تشبيه، قلب، تصحيف، استعاره واستفاده از اشكال حروف و واژگان 

بـه   باشد و با ذوق و ابتكار خاقانيميهاي هنري خاقاني است كه به نوعي برگرفته از سنايي  بيان معاني دقيق از شيوه
 عنوان مختصةرا به نري اين شيوههاي متنوع اين نوآوري وكاركردهاي هاين پژوهش جلوه. وآوري رسيده استمرز ن

 .قاني از سنايي اشاره داردهاي خاكند و به برخي پيرويميفردي در سبك قصيده سرايي خاقاني بررسي 

بازي با حروف و كلمات  تشبيه و كاربرد  
در حقيقت بيـان مشـاركت دو چيـز    . ست از مانند نمودن چيزي به چيزي در معنايي به ادواتي خاصتشبيه عبارت«

كـه  » انـد  هايي كرده بندي را به اعتبار اركان و غرض تقسيم تشبيه. از اوصاف توسط الفاظ مخصوص  است در وصفي
  ) 1340:244رجايي،(. هاي بلاغي ذكر شده است كتابدر 
مـورد   ،مستقلاً ،هاي علوم بلاغتخوريم كه در كتاب در خلال متون ادب فارسي و عربي گاهي به تشبيهاتي برمي 

معيـار  . ست؛ اگرچه اين نوع تشبيه را نيز مي توان در ذيل حسي بودن طرفين تشبيه بررسـي كـرد  بحث قرار نگرفته ا
در اين نـوع  . حسي بودن تشبيه از ديدگاه كتب بلاغت، قابل درك بودن آن  به كمك يكي از پنج حس ظاهري است

  .زند تشبيه شاعر به كمك اشكال حروف، دست به آفرينش ادبي مي
  .هايي با ساخت معناييو آرايه ساخت آوايي هايي باآرايه: اندها به دو بخش تقسيم شدهآرايه در زبان فارسي گاه

هرگـاه چگـونگي و شـكل    «: ، چنـين اسـت  نمايي اشاره شده است و آنهاي معنايي، به آراية حرفر بخش آرايهد
ه قـرار گيـرد، آن را حـرف     حروف الفبا    همچـو الـف راسـت بـه عهـدو      : اننـد نمـايي گوينـد؛ م   در ساختار تشبيه مـورد توجـ

  )1371:45فضيلت،(» وفا
ادبي به كمك اشكال ظاهري حروف را در ادب  هاي اند و آفرينش گذاشته» حروفي تشبيه«اي نام اين تشبيه را عده

  :اند بندي كرده فارسي به سه شكل تقسيم
در اين نوع از تشبيه،  شاعر بخشي از شـكل ظـاهري يكـي از حـروف الفبـا را تجريـد       : تشبيه حروفي تجريدي .1

ماننـد ايـن    .يد شده از شكل حرف مورد نظر اسـت دهد و وجه شبه،  همان بخش تجر به قرار مي ، آن را مشبهكند مي
  :شعر رودكي

  

 زلـــف تـــو را جـــيم كـــه كـــرد
  

 ي آن جـيم كـرد  آنكه او خال تـورا نقطـه   
 

ــگ ــن تنـ ــوييوان دهـ ــو گـ  تـ
  

ــرد     ــيم ك ــه دو ن ــار ب ــي ن ــي دانگك  كس
 

)45: 1370دبيرسياقي،(            
  

قامت را به . كند شاعر وجه شبه را از شكل كامل يكي از حروف الفبا اقتباس مي تشبيه، در اين نوع: تشبيه حروفي. 2
  :مانند اين شعر قمري جرجاني. كنند تشبيه مي... الف، دهان را به ميم و 

  )195:همان (به رخ لاله و زنخ نسرين بنفشه جعد و  قامت و ميمش دهان و نونش زلفالف به 
شـود   يكي از طرفين تشبيه واقـع مـي   شكل يك حرف در معني دستوريِدر اين تشبيه، : دستوري -تشبيه حروفي. 3
  :مانند اين شعر سنايي) شود گاهي يك حرف به جاي يك تركيب واقع مي(

  

ــر لا ــرده اســت قه ــه زانكــه ك ل
  

 عقــل را بــر دو شــاخ لا بــردار 
 

)201: 1364سنايي(            
  

  .بندي در كاربرد اشكال حروف در تشبيه در قصايد خاقاني به زيبايي جلوه گر است اين تقسيم
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  تجريدي -تشبيه حروفي .4
) ص(ل حضـرت رسـو  الحرمين و تفاحه الثقلين كه در پيش كعبة معظمه و روضة مقدس  خاقاني در قصيدة تحفه 

  :گويد انشاء كرده است، مي
  

زمزم آنك چـون دهـاني آب حيـوان در گلـو
  

 و آن دهان را ميم لب چـون سـين دنـدان آمـده     
 

)370: 1388خاقاني،(          
  

دهانة چاه را به حلقه ي حرف ميم تشبيه كرده كه بر اثر ريزش آب از بالا به پايين يا رفـت و آمـد دلـو و طنـاب      
  :هاي حرف سين درآمده است دار وكنگره سان گرديده و به شكل دندانه آبكشي، دندانه براي

  )93:همان( .اند نقطه ي فا هردو يكسان ديده كوه رحمت حرمتي دارد كه پيش قدر اوكوه قاف و
قطة فـاء  الرحمه به ن وقار و رحمت ممدوح را در برابر دبيران، همچون كوه قاف، و كوه قاف را در برابر مقام جبل

  : در قصيدة ديگر نيز اين تصوير را دارد .مقداري مانند كرده است رجي و بيدر كم ا
  

 چون بـه سـر كـوه قـاف نقطـه فـا دان
  

 خطـــــة بغـــــداد در ازاي صـــــفاهان 
 

)355:همان(         
  :اي ديگر در قصيدهيا 

  

ملك چو تيـغ تـو يافـت يـك دو شـود كـار او
 

 نقـط يافـت سـين   صد رسـد چـون سـه    شصت به سي 
 

)همان(        
  

شـود كـه در حسـاب     سين در حساب جمل مطابق با عدد شصت است و اگر سه نقطه روي آن بگذاريم شين مي
  .جمل مطابق با عدد سيصد است

بـه   ها خاقاني بخشي از شكل ظاهري حروف الفبا را گرفته و آن را مشبه شود در اين مثال طور كه ملاحظه مي همان
  پردازد است و با اين شيوه به خلق مضامين و معاني نو مي قرار داده

  تشبيه حروفي. 5
هـاي   كند كه در ادبيـات فارسـي مثـال    در اين نوع شاعر وجه شبه را از شكل كامل يكي از حروف الفبا اقتباس مي

گره ي قلعه به به دل، كنقامت به الف، خميدگي زلف به نون، فراخي چشم به صاد، زلف . زيادي براي آن وجود دارد
  .هاي فراواني دارداين شيوه در اشعار سنايي نمونه. ..سين، و

سنايي به انحنا و خميدگي حرف دال و استقامت و راستي حرف الف توجه نموده و پيري و خميدگي آدمي را در 
  : اثر گذشت  زمان چنين به تصوير كشيده است

  

 گردانــد او بــه دســت شــب و روز و مــاه و ســال
 

 دال منحنــــي، الــــف مســــتقيم مــــاچــــون  
 

)58:همان(         
  

و با توجـه بـه خصوصـيت شـكل     ) سنايي(تخلصّ شاعريش  دهندةي ديگر با استفاده از حروف تشكيلاو در جاي
، خميـدگي و انحنـاي حـرف    »الف« ، استواري و راستي حرف» ي«ظاهري هر يك از حروف، يعني كشيدگي حرف 

  : آفريندتوصيفي اينگونه مي» س«دار بودن حرف  و دندانه» ن«
  

 خود سنايي او بـود چـون بنگـري،  زيـرا بـر اوسـت
 

 ابـرو چـو نـون، دنـدان چـو سـين       لب چو يا، قامـت الـف،   
 

 )549 :همان(      
  

ت   خاقاني به پيروي از سنايي،  اين شيوه هنري را سرمشق خود قرار داده؛ البته در شعر خاقاني  اين هنر با خلاقيـ
  . رسدي نو آوري ميآميزد واز تقليد صرف بيرون آمده، به مرحلهو ابداع او در مي
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هرچه زيب جهـان اسـت و هركـه ز اهـل جهـان  ز
  

 دار و چــون الــف تنهــا چــو صــفر تهــيمــرا 
 

)10 :همان(         
  

بـه حـرف بعـدي    آيـدو  مـي  در ابتـداي كلمـه  » الـف «آن را وجه شبه قرار داده است، زيرا  تنهاييِ» الف«از حرف 
مورد توجه توخالي بودن كه كنايه از فقر و ناداري است،  نيز بهاز صفر. فاقد دندانه و نقطه است چنينچسبد، هم نمي
  :دارد همين تصوير را در جاي ديگر نيز. است

  

ــا ــي و تنه ــف ته ــفر و ال ــون ص  چ
  

ــان    چــون تيــر و قلــم نحيــف و عري
 

)346 :همان(         
  

بـه قـرار داده   آن را در مقام مشـبه  1»م« ، دايره واري حلقة»م«بودن حرف  )تهي( در جاي ديگر با توجه به مجوف
  .است
  )50:همان(تهي و سر و بن يكي است ازهمه روي چو شكل خاتم و چون حرف ميم در همه باب  ميان 

 ـ للنـاسِ  اَ أنت فلت مريم يا عيسي بنُ ... ذا قالَا«سورة مريم  116چنين خاقاني با تلميح به آية  هم وني و امـي  ذاتخِّ
  .دكني ميشود چنين تصوير ساز شروع مي »كهيعص«واين سوره كه با » الهينِ

  

داري شـده از اَ أنتش، همـزه مسـمار و الـف
 

 خــوان آمــده» هــا«» كــاف«بــرچنين داري زعصــمت  
 

)370 :همان(         
  

 بـه دار آو يختـه شـدن عيسـي و بـا مـيخ       را به دار مانند كرده است و» الف«را ميخ فولادي و »اَ انت«شاعر همزة 
  .كندكوبيدن بر دست و پايش به چوبة دار را بيان مي

  :در قصيدة معروف ترسائيه است داده، ارائه الفتصوير ديگري كه از 
  

 ام پـيش و پـس طعـنچنان استاده
  

 كــه اســتاده اســت الفبــاي اطعنــا     
 

)25 :همان(         
  

انـد، ماننـد كـرده     را احاطه كرده» طعن«پس كلمه كه پيش و » اطعنا«هاي  الفهاي ديگران به  خود را در ميان طعن
كنـد،   اي كه در مدح شروانشاه منوچهر سروده است و شكارگاه و بند باقلاني را توصيف مـي  خاقاني در قصيده. است

ره،  فلـك ثوابـِت، سـقف    يـا  مانند طـوق، . ات بديعي آفريده استمنوچهر تشبيه» ميم«با بخشي ازاسم ممدوح يعني 
  ...آسمان و

  نام او چون اسم اعظم تاج اسما دان از آنكخلقة ميم منوچهرست طوق اصفيا
  بلكه رضوان زين پس از ميم منوچهر ملكيارة ي حوران كند گر شاه را بيند رضا

  اي بس بينوا دايرة ميم منوچهر از ثوابِت برتر است آفرينش در ميانش نقطه
  

ي از نخسـت گر سما چون مـيم نـام او نبـود
 

 همچــو نــون در هــم شكســتي تــاكنون ســقف ســما 
 

)20 :همان(         
  

  )416:همان(به صورت دو حرف كژ آمد دل، امازدل راستگوتر گوايي نيابي :يا در جايي ديگر
  .كند در كلمة دل اشاره دارد و تصوير خود را با اين تشبيه بيان مي »لام «و »دال«به كژي و خميدگي حروف 

  :كند دل را اينگونه بيان مي اين تصوير خميدگي حرف
  

دجلــه ز زلفــش مشــك دم، زلفــش چــو دال دجلــه خــم 
 

 ام نازك تنش چون دجلـه هـم كـش كـش خرامـان ديـده       
 

)453 :همان(        

                                                            
 .است» م «را  بنويسند، همان تلفظ را دارد و سروته آن حرف » ميم«سروته يكي بودن و از طرف ديگر از هر طرف كه . ١
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  .مانند كرده است »دجله«در كلمة  »دال«شكل به حرف  زلف را در خميدگيِ
جمله علم نجـوم، كـه بـدان اشـراف دارد، در هـم       خاقاني گاهي اين تصاوير و اشكال حروف را با علوم ديگر از

  :كند؛  مثلاً در اين بيت ن خلق ميآميزد و تصويري بديع و دور از ذه مي
  

 از حرف صولجان فـش زيـرش دوگـوي سـاكن آمـد
 

ــوانگر    ــد تـ ــفر شـ ــس و در صـ ــفر مفلـ ــو صـ  چـ
 

)191 :همان(        
  

از حـرف صـولجان   «كند، مراد او  بهار را توصيف ميخاقاني در اين بيت آمدن خورشيد به برج حمل و فرارسيدن 
را كه در حساب جمل، يـازده، عـدد بـرج حـوت اسـت بـه       » يا«شباهت شكل نوشتاري » فش زيرش دوگوي ساكن

صفر عدد برج حمـل  ) 194:  1382ماهيار( .كندمي را به دوگوي تشبيه» يا«و دو نقطه ي  تشبيه كرده )چوگان(صولجان 
را باعـث تـوانگري و   ) برج صـفر (د را در برج حوت به مفلس بودن و آمدن به برج حمل است و كم رمقي خورشي

  .درخشندگي آن دانسته است
  : مانند كرده است» سين«و »  يا« يا در جايي ديگر لب و دندان  ممدوح يا معشوق را در شكل و تصوير به

  )652: 1388خاقاني،( دندان و لب تو شكل ياسين از چشم بدايمني كه دارد
و » يا«همچنين در حين معاشقه وقتي بازوي معشوق را گاز گرفته، نقش لب و دندان را بر بازوي معشوق به شكل 

  :به تصوير كشيده است» سين«
  

ــده ــازبن ــه گ ــاو ب ــدان خويشــم ك  ي دن
  

ــو    ــازوي تـ ــر بـ ــرد بـ ــين كـ  نقـــش ياسـ
 

)658 :همان(       
  

  :در بيت زير براي لب و دندان سين و ميميا تصوير 
  

زمزم آنك چـون دهـاني آب حيـوان در گلـو
  

 وان دهان را ميم لـب چـون سـين دنـدان آمـده      
 

)370 :همان(         
  

  .زند مي رينش هنريدست به آف حروفاشكال كه ملاحظه شد در اين نوع از تشبيه شاعر به كمك همانطور

  دستوري -تشبيه حروفي .6
تشبيه شاعر يك حرف را به جاي يك تركيب به كار برده است و شكل اين حرف را يكـي از طـرفين   در اين نوع 

الله است، توجـه كـرد كـه    كه بخشي از تركيب لا اله الا الا،  توان به تصوير حرف براي مثال مي. تشبيه قرار داده است
  )38: 1388ماهيار،(. متعددي را از آن برداشت كرده استمعاني  شاعر
دريـاي مـواج   امـا   .گاه نفي و گاه حرف لاي نفي جنس اسـت  گاه حرف نهي، .»نه ونيست«در لغت به معني » لا«

  :اي از موارد به آن معناي كنايي داده است ذهن خاقاني در پاره
 به معني نه در مقابل بلي  در مقام حرف نفي و» لا« .1

  

ــوازد ــد،  بنـ ــه بزنـ ــر ارچـ  مهتـ
  

ــم اســت    ــزارش نع ــي لا و ه ــه يك  ك
 

)820: 1388خاقاني،(        
  

  در مقام حرف نهي است و به معني نه» لا« .2
  

ــد ــق ران ــداي ح ــا رب ن ــه ي  هرچ
  

 ملاتخف حق جـواب مـن رانـده اسـت     
 

)832 :همان(        
  در مقام حرف لاي نفي جنس » لا« .3

ــه الا االله ــة لا الــــ ــر معاملــــ مگــــ
  

ــا     ــه به ــد ب ــت كن ــول الله ــد رس  درم خري
 

)9 :همان(         
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 .كه كنايه از شرك است»لات «مقابل كنايه از توحيددر » لا« .4
  

 لا را ز لات باز نداني بـه كـوي دينگـر
  

ــي  ــا  بــ ــل روي راه انبيــ ــراغ عقــ  چــ
 

)16 :همان(       
  

 .است استعاره از گمراهي و الّا استعاره از هدايت »لا«  .5
  

ــر در ســموم باديــه لا تبــه شــوي  گ
  

ــفا   ــه ي الا اللهـــت شـ ــيم كعبـ  آرد نسـ
 

)همان(         
  

 .است به معني توحيد و رسيدن به مقام فناي صوفيانه» لا« .6
  

ــه در دار ملــك لا  لا ــه كوفت ــنج نوب  اي پ
  

 را در چهــار بــالش وحــدت كشــد تــو     
 

)3 :همان(         
  

  در مقام مشبه به » لا«.  7
  :خاقاني صليب را در شكل ظاهر به حرف لا مانند كرده است

  

ــا  ــاپر» لا«ب ــرآر نفــس چليپ ــكب ســت از آن
  

 سي توسـت نفـس و صـليب اسـت شـكل لا     عي 
 

)16 :همان(         
  

  :به و ميان بستن آن را وجه شبه قرار داده است در جايي ديگر لا را مشبه
  

پــيشاز گــه عهــد الســت چيــره زبــان در بلــي
  

ــو لا     ــان همچــ ــته ميــ ــه بســ  در لا الــ
 

)36 :همان(         
  

اي قطـع   يكـديگر را در نقطـه   الـف و  لامهـا،   الخـط  اي رسم توجه دارد؛ زيرا در پاره» لا«به شكل ظاهري  خاقاني
كنند و محل تلاقي آن دو حرف را به شكل كمربندي بـر ميـان دانسـته، و از ايـن مطلـب بـراي بيـان اطاعـت و          مي

سي است كه كمر بـر ميـان بسـته    صورت ك به »لا«كند،  فرمانبرداري و كمر خدمت بستن در پيشگاه الهي استفاده مي
  .باشد

  :دهد توجه كرده است و دو ويژگي آن را مورد توجه قرار مي لاسنايي در بيت زير به شكل ظاهري كلمه 
  

همچو لا بر بند و بگشا گـر همـي دعـوي كنـي 
  

 و هـم زبـان را تـا ز الاّ برخـوري    هم ميان  
 

)63: 1354سنايي،(        
  

  . براي اطاعت كمر بر ميان بستن )الف
  ،ي توحيد و شهادت به يگانگي او دادن زبان گشادن براي ابراز كلمه)ب
  .آفريندنشر مرتب  تصويري بديع ميبا استفاده از صنعت لف و  چنينهم وا

  .تشبيه كرده است دندانة كليد دروازة سراي ابد هم به » لا«را در حرف  الف و لامخاقاني رأس دو حرف 
  

ن ســه حــرف عشــق دروازة ســراي ازل دا
  

 دندانـــة كليـــد ابـــد دان دو حـــرف لا    
 

) 3: 1388خاقاني،(       
  

  :كند به شكل چراغي تشبيه كرده است كه دل مؤمن را روشن مي رالا اله الّا االله در » لا«در بيت زير 
  

سـماوات از خـداي آن عـزل كـن هرچه جز نور ال
 

 دل روشـن شـد از مصـباح لا    ة گرتو را مشـكو  
 

)1 :همان(         
  

هـاي  بار به نيـزه را در تصويري ديگر يك» لا«خاقاني اين . در مقام نفي شرك است لا اله الا االلهدر كلمة طيبة » لا«
  :نمايدالهي محافظت مي نهانيِ كند كه از گنجِ ديگر به اژدهايي تشبيه ميدرباري و بار حاجبانِ در همِ
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يـن مـرو كـه هسـت حاجبي لا بـه درِ د بي
  

ــ  ــا  دي ــة حــق و لا شــكل اژده ن گــنج خان
 

)3 :همان(         
  

اي دو سر تشبيه كـرده اسـت كـه    اژده به دهانِ گشودة» لا«را در شكل نوشتاري الف  و لامدر جايي ديگر فاصلة 
  :بلعدها را ميهمة الهه

  

اي دو سـرتا فـرو خـورد لا زان شد اژده ـ
  

  ك كه در ره الّا شود عيانهر شرك و ش 

)310:همان(       
  

تشـبيه  ) درخـت (بـه شـجر  ) فناي صـوفيه  (به معني ترك همه چيز در نظر واصلان حق را » لا«اي ديگر در قصيده
  :كرده است

  

تگان خــام پــوش در كنــف فقــر بــين ســوخ
  

ــرغ دلان   در  ــر م ــجر لا نگ ــوشش ــوا خ  ن
 

)36 :همان(         
  

در بيت زير به منا تشبيه شده است، منا قربانگاه اسـت و   لا  را در تصوير در و دروازه نيز آورده است؛ لا چنينهم
) كعبـه توحيـد  (اين معتقد است براي رسيدن به بقا ست،  بنابرهاآرزو ها وها، خواهشمقام قربان كردن همة معبود لا

  .گذشت )لا(بايد از مقام فنا 
  

لا صــدر الا جــوي از آنــك چــون رســيدي بــر درِ
 

 م ديــد بايــد چــون رســيدي در منــاكعبــه را هــ 
 

)2 :همان(         
  

  .، خاقاني از شكل حروف در ديگر صنايع نيز استفاده كرده استبه جز تشبيه

  تصحيف با حروف و كلماتصنعت 
ن دو در اين صنعت بـي «. كاربرد تصحيف است ،خاقاني در بازي با حروف يك واژه هاي هنري يكي ديگر از شيوه

-كلمه در كتابت يكي است و در نقطـه اختلاف است، يعني اركان يك  شود، در نقطةكلمه كه به يك شكل نوشته مي

  ) 75: 1339رادوياني،(» .گذاري مختلف است
  :كند را مطرح مي» سقر«واژه » سفر«خاقاني با افزودن يك نقطه به كلمة 

  

ــن خــون شــد از ســفر نقطــة ، دل م
  

 اي سـقر اسـت   سـفر هـم  بـه نقطـه    خود 
 

) 67: 1388خاقاني،(         
  

ن   السـفر  «ل سـائر  ثَم اشاره به حديث يا. گانه دوزخ استو آن از مراتب هفت شود اي سقر مي سفر با نقطه قطعـه مـ
  .نيز دارد» السقر

  :يا در جايي ديگر
  

غلامـان كـه يوســفي آن روز رفـت آب
  

 تصحيف عيـد شـد بـه بهـاي محقـرش      
 

)226 :همان(        
  

  .تصحيف عيد، عبد است و بيت به بندگي رفتن حضرت يوسف اشاره دارد
  :گويدابن منوچهر ميابوالمظفر اخستان الدين  اي ديگر در مدح شروانشاه جلال در قصيده

  

حريفـان را هـم از تصـحيف انـس  مجلس انس
  

 انــد كيميــايِ جــانِ جــان افشــاندهدر تنــورِ  
 

)106 :همان(         
  

  .اشاره داردهم مصرع دوم به آفرينش جنّ از آتش . تصحيف انس، آتش است
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  : گويدها مي جايي نقطهبهدر جايي ديگر با جا
  

ــ امش شــنوده بــود گــردون مگــر مصــحف ن
  

ــا  ــتري ك ــاج مش ــامش در ت  بشــر نوشــت ن
 

)921 :همان(         
  

بـه   را به عنوان مصـحف اسـتز   ابشراستز بن خوارزمشاه سروده، كلمه  الديناي كه خاقاني در مدح علاءدر قصيده
  . كار برده است

  صنعت قلب با حروف و كلمات 
، ست كه كلمه را باشگونه گرداننـدتا مقصـود  قلب آن«. قلب استبا حروف يك واژه، صنعت روش ديگر در بازي 

اي را از آخر بـه ابتـدا بخواننـد و     ست كه حروف واژهبه عبارت ديگر اين صنعت چنان )98: 1341تبريزي،(» معلوم شود
  .مفهوم ديگري مراد كنند

  :توان گفت  سنايي پيشرو خاقاني بوده است مي هم در اين شيوه
  

ــرده ــرده ك ــر افس ــت اســت دگ رس حروف
  

 تــــف مــــرگ در جانــــت آرد روانــــي 
 

ي بــه درس آمــدي قلــب ايــن را بديــد
  

ــم      ــب آن ه ــا قل ــرگ آي ت ــه م ــداني ب  ب
 

)677: 1354سنايي،(         
  

  .را مراد كرده است» گرم«و » سرد« هاي را مقلوب، و واژه» مرگ« و» درس« سنايي كلمات
  :هنري را در برخي از ابيات اختيار كرده است خاقاني هم همين شيوة

  

 اسـت قلـب شـتا راچو سرسام سـرد
  

ــابي    ــتايي نيــ ــب شــ ــه ز قلــ  دوا بــ
 

)417: 1388خاقاني،(     
  

  .اول و دوم قلب شتا، آتش است در مصراع
  :يا در جايي ديگر

  

نــد آزمودســتي بقــايي نيســت هــيچ اقبــال را چ
 

 اسـت بـر خـوانمش   » اقبـال«مقلـوب  بقـا  » لا«خود آنكه 
  

)213 :همان(         
  

  .اقبال را بقايي نيست؛ زيرا كه مقلوب اقبال، لا بقاست

  در شكل واژگان كاربرد بازي با حروف و كلمات
اين ويژگـي را در  . هاي خود استفاده كرده است سازيدر تصوير هم از شكل واژگان اني به جز شكل حروف،خاق

  :توان ديدهم ميبرخي از اشعار سنايي 
دارد و  غـم اظهـار مـي    ا با استفاده از شكل ظاهري كلمـة سنايي در جايي نارضايتي از خويشاوندان و نزديكانش ر

  :فرمايد مي
  

ــرف ــال و ش ــم و خ ــه را از ع ــر هم م
  

ــت     ــم اس ــش غ ــبه نق ــر ش ــت و دل ب  پش
 

)81: 1354سنايي،(        
  

نگونـه كـه   است و دلش در هـم اسـت، آ  اند، پشت انسان خميده وندان آدميترين خويشااز عمو و دايي كه نزديك
  ) 279:1388شفيعي كدكني ،( .در هم استخميده و » غم«شكل كلمة 

  .استهاي مختلف استفاده كردهخاقاني از اين شيوه به شكل
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  حذف بخشي از واژه) الف
  :و مضموني بديع آفريده استسازي گاهي بخشي از كلمه را حذف كردهدر اين نوع تصوير 

يـا مثابـت خـود مـنم گويد اين خاقاني در
  

ــا خــوانم  ــاده ق ــان افت ــا از مي ــاني ام  ش خاق
 

)19و  23: 1388خاقاني،(        
  

» قـا «آري او خاقاني است امـا  : ويمگ من ميكند كه من از خاقاني چيزي كم ندارم، گويد رقيب ادعا مي خاقاني مي
  .بيش نيست) مرداب(ندارد يعني خاني 

  :يا در جايي ديگر
  

نـدا كـه بـه مـا ره دراز نيسـت كند  حق مي
  

 شـــناس مـــا از مـــال لام بفكـــن و بـــاقي 
 

)4 :همان(         
  

كه بخشي از ، »لام«عني با حذف كنيم، يگويد براي رسيدن به حق بايد خود را از هرچه رنگ تعلّق پذيرد، آزاد  مي
  .خواهي رسيد) حق(به ما  ه مال و نشانة ثروت و دارايي است،كلم

  :اي ديگر يا در قصيده
  

وگر عنقـايي از مرغـان، زكـوه قـاف ديـن مگـذر 
 

 د عنقـا، عنـا گـردد زنـالاني    قاف ش كه چون بي 
 

)414 :همان(         
  

  .شود بدل مي) رنج(به عنا  برداريم، عنقارا از روي كلمه  قافاگر 
كند،  خواند و به وسيلة بازي كه با نام خود مي مي »افضل«است و غالباً خود را » لدينا افضل« چنين لقب خاقانيهم

عنـوان  آورد و از اين بـازي بـه  به معني گمراه را به دست مي» اضل« كند و كلمة كم مي» افضل«را از » فا«يعني حرف 
  :كند اي براي بيان مقصودش استفاده مي وسيله

  

افضــل ار زيــن  فضــولها رانــد 
  

ــد     ــل منهي ــز اض ــه ج ــل ب ــام افض  ن
 

)173 :همان(         
  جدا كردن حروف يك واژه )ب

سازي، شاعر حروف يك واژه را جدا از هم نوشته، در مصراع اول تاريخ سـرايش قصـيده،   در نوع ديگر از تصوير
سازي نيز به سنايي البته در اين نوع از تصوير. كندويش را از سرودن قصيده ابراز ميو مقصود خ در مصراع دوم معنا

  :نظر داشته است
  

الـف بـه حضـرت موصـل در سنة ثـا نـون
  

 نــدم ثــا نــون الــف ســزاي صــفاهان     را 
 

)355 :همان(       
  

در ، امـا  )1= ، الف  50= ، ن  500 =ث ( است 551در حساب جمل مطابق عدد  در مصراع اول »الف» «نون» «ثا«
  .است) ستايش(ع دوم حروف جدا شدة واژة  ثنا مصرا

  :در جايي ديگر
  

ــه تعريــف او گرفــت آن ب و ت شــكن ــه ب ك
  

 لام رونق و هـم كـاف و نـون بهـا     هم قاف و 
 

)4 :همان(         
  

» ل«و »ق«چنـين  اسـت، هـم   )ص(گرامـي  شكن استعاره از پيـامبر  است، و بت حروف جدا شدة بت» ت«و » ب«
 »كـن فيكـون  «از تركيب » كن«حروف جدا شدة » نون«و » كاف«و » الله احدهوا قل« ، از تركيب »قل«حروف جدا شدة 

  .در معني مجازي جهان است
 ـ     كنايـه از (» قل«جوي گفته است اي كه در مذمت علماي دنياسنايي در قصيده« ويـژه  هقيـل و قـال اهـل مدرسـه ب
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گويد، فقيه با الفاظ و عبارات سروكار دارد كه مربـوط  خواهد بقرار داده است و مي) باش(كه در مقابل كن ، )هانقيف
   :را جدا از هم نوشته است» قل«و »كن«در اين بيت كلمات .عالم امر است به عالم خلقست و آن سويِ قل

  

رســتي چــون گذشــتي ز كــاف و نــون
  

ــمند   »از قــــــل قــــــاف و لام دانشــــ
 

)304: 1388كدكني شفيعي(      
  

حروف  نظر داشتنِ بازي با حروف و مطمحِ ماند، ضمنِمي» معما«يشتر به كه باي ديگر، در بيتي  خاقاني در قصيده
 ؛آدم در حساب جمل نظر داشـته كه به تك تك حروف واژة است، چنان نظيري دست زدهابجد، به خلاقيت ادبي بي

بـر  راكه در حسـاب جمـل برا  »دال« را كه در حساب جمل برابر عدد يك است با يك قيام آدم، و حرف» الف«حرف 
مـدت   را كه براي عدد چهل، است به» ميم« ، و حرفاست به چهار اصل و چهار عنصر ارتباط داده ،است عدد چهار

  .سرشتن گلِ آدم گرفته و تصويري بديع آفريده است
  

ار اصـل و چهـل صـباح كـه هسـت به يـك قيـام و چه ـ  
  

 اعـراب  ل ومـيم بـي  از اين سه معنـي الـف، دا   
 

)51: 1388خاقاني،(        
  

سنايي در اين روش كلمـاتي را انتخـاب كـرده،     .به سنايي نظر داشته است هم سازيالبته او در اين نوع از تصوير
 كنـد،  آن كلمه و مطرح كردن آن به صورت جداگانه، مقصود و منظور خـود را بيـان مـي    حروف سپس با جدا كردنِ

  :گويدلقب خويش، مي با جدا كردن حروف اين بيت كه مانند
  

» الـف«و گـه»يـا«ايي گـهاي پيش تو سـن 
 

 مكـن » سـين «و چـو  »نـون«او را به تيـغ هجـر چـون     
 

)514: 1354سنايي،(       
  

  :برد ند، به صورت جداگانه به كار ميرا كه مقلوب يكديگر» درم«و » فرد«ديگر كلمات  سنايي در جايي
  

را »دال«را و»مـيم«تافته هرگـز نبينـي  
  

ــر  ــاكريش از به ــان در چ ــك زم ــيم« و» راء« و» دال«ي  م
 

)510 :همان(         
  

انمّا امَـرُه اذا ارَاد شـيئاً اَن   «را كه اشاره به آيه » كن«است، كلمة سروده) ص(در بيتي كه در مدح پيامبر هم  خاقاني
  يقولَ 

چنـين  هـم  هستند و )ص(هاي پيامبرقرآن و از نام كه از حروف مقطعة» طه و يس«رد با دا، )82:يس(» له كنُ فيكون
  :برد،  چنين به كار ميرا » كل« كلمة

  

ــة  ــه هســت قابل ــا و ياســين ك ــون، طاه ــاف و ن ك
  

ــة  ــاف  عاقلـ ــل دبكـ ــتان اوو لام، طفـ  سـ
 

)363: 1388خاقاني،(   

  اي جديدتخاب چند حرف از يك كلمه و توليد كلمهان) ج
، البتـه در ايـن   كنـد بيان مـي خاقاني گاه با كاهش حرف يا حروفي از يكي از واژگان بيت، معني و مقصود خود را 

توجـه دارد و هـم بـه    » الـف «حـرف   زيرهم به راستيِكه سنايي در بيت سنايي مقدم بر خاقاني است؛ چنانهم شيوه 
ا رعايـت راسـتي و   كندكه همان نقش آن در كلمة داوري، و با بازي با حروف در اين كلمه به موضوع مهمي اشاره مي

كـه كلمـة   دوري است نه داوري، چنـان ست و اگر اين اصل مهم رعايت نشود، در واقع اين عمل انصاف در داوري 
را بـرداري، دوري  » الـف «و اگـر  تشكيل شده راستي است و در ميان آن قرار گرفته  كه نشانة» الف«داوري با حرف 
  :است نه داوري

  

ــان داو ــدر مي ــتي ان ــك راس ــت از آن ري شرطس
  

 دورشـد دوري بـود نـه داوري   چون الـف زو   
 

)663: 1354سنايي،(       
  

  :گويدهم مي خاقاني
روان مكـــن كـــه خاقـــاني عيـــب شـــ

  

 ر اسـت هست از آن شـهر كـه ابتـداش ش ـ    
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دو حـروف عيب شهري چـرا كنـي بـه
  

 كـــاول شــــرع و آخــــر بشــــر اســــت  
 

)63: 1388خاقاني،(        
ا ايـن هجـا در         هجاي اول شروان، كه شهر خاقاني است،  شر است كه بـه تنهـايي مـذموم و نكوهيـده اسـت، امـ

-جـدا اين از طريق و . هاي ممدوح و ستوده آفريده استاست و واژه به كار رفته »بشر«و  »شرع«هاي  ساختمان واژه

در ابيـات بعـدي    هنـري از اين شـيوة   .جويان شهر شروان پرداخته است با بياني زيبا به نكوهش عيب سازي واژگان،
  :هستهاي ديگري همين قصيده نمونه

  

ــدانك  جــرم خورشــيد را چــه جــرم ب
  

 شرق و غرب ابتـدا شـر سـت و غـر سـت      
 

ه زاول غـر اسـت حـرف غريـب گرچ
  

 نـــامي غريـــب بحـــر و بـــر اســـتمـــرد 
 

ــغري  ــك كاش ــص مش ــي نق ــه كن چ
  

ــت    ــغر اسـ ــروف كاشـ ــر حـ ــه غرآخـ  كـ
 

ــد  ــان بـ ــت اول بدخشـ ــه هسـ گرچـ
  

ــت    ــوهر اسـ ــوترين گـ ــيجش نكـ ــه نتـ  نـ
 

ــب اول ــه ت ــت ن ــز اس ــروف تبري ح
  

 رســـان هـــر نفـــر اســـت ليـــك صـــحت 
 

)68: همان(       
  :داردهم اي ديگر  همين كاربرد را در قصيده

  

ــدورت  ــدام كــ ــفاهان ز ابتــ داد صــ
  

ــفاهان   ــفا باشـــد ابتـــداي صـ  گرچـــه صـ
 

)357 :همان(       
  

  :شعر سنايي و خاقاني ملاحظه كردتوان در هم مي اين شگرد هنري را به روشي ديگر
  :كند انتخاب مي ،آورد كه كلمه بوسه را بوجود مي ،مدح بوسهل قوال، چهار حرف اول نام او راسنايي در 

  

دو شــود چــون يــابم از انعامــت جــان، يــك
  

ــرف     ــار ح ــو، چه ــب ت ــت از دو ل  از نام
 

)124: 1354سنايي،(     
  

 و را كه سه حرف آخر نام اوست» شير«اسپهبد ليالواشير سروده، كلمه  ي كه به شكرانة صلةا در قصيده هم خاقاني
  :گويدگزيند و مي ميمعادل برج اسد در آسمان است، بر

  

ــر چــرخ  ــام خــويش را ب آخــر ن
  

ــتادي   ــلا فرســ ــار بــ ــيم نــ  بــ
 

)1388:922خاقاني،(      
  

  :فرمايدكند و مي را انتخاب مي»لوا«يا در همين قصيده باز در بيتي ديگر سه حرف ميانه نام او يعني 
  

ــة نامــت  چــون ســه حــرف ميان
  

ــولم   ــوا«از قبــ ــتادي» لــ  فرســ
 

)923:همان(         
  افزايش يك يا چند حرف به يك واژه) د

گيرد، افـزايش يـك يـا چنـد حـرف بـه يـك واژه، و        در بازي با كلمات به كار ميهايي كه خاقاني از ديگر  شيوه
  .سنايي پيروي كرده استاز هم شيوه اين در . آفرينش مضموني بديع است

  :كند يل ميتبد) الاّئي= الا االله  (با افزودن يك حرف به اهل اثبات يعني  )در الا اله» لا«( را سنايي اهل انكار
  

تــا بــه اكنــون لائيــان بودنــد خلقــان چــون ز عــدل 
 

ــي شــدند    يــك الــف در لا در افزودنــد و الايّ
 

)151: 1354سنايي،(       
  

سازد كه نـام   را مي» لات«، كلمه )رمز توحيد(» لا«به » ت«با افزودن حرف  گيرد وشيوه را در پي ميخاقاني همين 
  :گانة عرب جاهلي و رمز شرك استاي سههيكي از بت

  

ــن  ــوي دي ــداني بك ــا ز ن لا را ز لات ب
  

ــي   ــر بـ ــا گـ ــل روي راه انبيـ ــراغ عقـ  چـ
 

)16: 1388خاقاني،(          
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  :آوردرا  به دست مي» ساز«كلمة » آز« هبه كلم» س«افزودن حروف خاقاني با 
  

ــار در الــف آز  ــاز ك ــي س ــر ز پ گ
  

 ســين ســلامت فزودمــي چــه غمســتي 
 

)805 :همان(        
  

را  »آسـيب «كلمـة  » سـيب «است و با افزودن حـرف الـف بـه ابتـداي      اي كه در وصف اصفهان سروده در قصيده
  :سازد  مي

ســيب صــفاهان الــف فــزود در اول 
  

ــفاهان     ــزاي ص ــان گ ــيب ج ــورم آس ــا خ ت
 

)357 :همان(       

  گيرينتيجه
خـويش، برخـي مختصـات     ر رعايت برخي مختصات سبكي زمانةگمان شاعران بزرگ صاحب سبك، علاوه ببي

در مقـام يكـي از   هم خاقاني  .ديگر شاعران استها از گيرند كه وجه تمايز آثار آنردي را نيز در آثارشان به كار ميف
  .فارسي از اين قاعده مستثني نيستسرايي شعر سرآمدان قصيده

جديـد و   راي ايجـاد تصـويري  ب... تشبيه، قلب، تصحيف، استعاره واستفاده از اشكال حروف و واژگان به صورت 
 ، كه با ذوق و ابتكار خاقاني وباشداز سنايي مي برگرفتههاي هنري خاقاني است كه به نوعي بيان معاني دقيق از شيوه

سازي با شكل حروف و كلمـات  به تعبيري ديگر بازي و تصوير .لاي آن به مرز نوآوري رسيده استبه دليل بسامد با
شـعر  بلاغـت   هنر و برخي از اين مقاصد در زمينة. ستبه عنوان ابزاري براي بيان اهداف و مقاصد آنها به كار رفته ا

  .ت و برخي در زمينة پرورش معنا و مفهوماوس
ني هاي زباني و بلاغي خاقاكه با مشاهدة نوآوريجايي ه هر دو مقصود رسيده است تادستي خود بخاقاني با چيره

  .شويمدر قصايدش دچار نوعي شگفتي مي
مسـائل بلاغـي و زيبـايي     ها درحروف و توانش زباني آن با دقتّ نظر در ابيات خاقاني در كاربرد متنوع واژگان و

ها در اشـعارش،  كاربرد اين روش .شناسانه داشته استاقاني ذهني آگاه به مسائل زيباييابيم خيميشناسانة شعر او در
  .را غنا بخشيده است مفهوم شعر او را فاخر و زبان اورا پر صلابت و شعر او

هاي كوشد تا بر مضمونر تقليد از روش پيشينيان ميد. پردازدخاقاني در شعر خود به تكرار مضامين پيشينيان نمي
اگرچه در اين مسير  .يابد و يك مطلب را با تعابير و تصاوير گوناگون در شعر خود به نمايش بگذاردنو و تازه دست 

دستي چيره موارد استادي وهمة در  نمايان است و هايشام گرفته است، هنر سنايي در نو آورياز استاد خود سنايي و
سـرايي او  اي فـردي در سـبك قصـيده   عنوان مختصهتواند بههاي او در اين شيوه مينوآوري. خود را نشان داده است

  :به تعبير خود او. بيان شود
  

 پادشــاه نظــم و نثــرم در خراســان و عــراق
  

ــ  ــظ امتحــان آورده كاه ــر لف ــش را ز ه  امل دان
 

 منصفان اسـتاد داننـدم كـه از معنـي و لفـظ
  

 امي تـــازه نـــه رســـم باســـتان آوردهاشـــيوه 
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Abstract 

A methodological survey and analysis of the valuable literary works is a scientific and systematic 
approach in literary criticism and in literature theory. The creators of each literary work are of great 
importance in recognition and introducing the individual methodologies. They also play a crucial role 
in presenting some parts of the artist's world and his or her worldview. 

Sometimes we face cases among the Persian literature in which the poem creates a literary piece 
using letters and so creates new and unprecedented imaginative portraits in his or her mind. It is for a 
long time that the poems have made meanings and concepts exist through their imaginations, thoughts 
and creativity. The aim of this research is to provide you with the meanings, combinations and similes, 

from which Khaqani has extracted images. This literary method has been applied since the 6th century 

and we may attribute it to Sanaie's poetry. 
Imagination from the letters and words in the form of simile, inversion, changing the direction of 

word, allegory and creating the innovative meanings are among other artistic creativities of Khaqani 
which are somehow imitation of Sanaie. Variety and frequency of such innovations in Khaqani's 
poetry and the related artistic functions make us assume it as his art characteristics. Here we are going 
to analyze this stylish method and to consider its roots in Sanaie's poetry 
Keywords: Khaqani, Sanaie, imagination, artistic appearance of letters, context creat 
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